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فرشته غلامي

كنگره بزرگداشت سرداران و دو هزار و پانصد شهيد شهرستان نجف آباد



مسافر من برگشت
)سردار شهيد مهديقلي غلامي به روايت همسرش عفت فلاحيان(

نويسنده: فرشته غلامي
ويرايش متن: ليلا كريميان

ناشر: ستارگان درخشان
امور هنري: عبدالحميد اماني

نوبت چاپ: اول1391
شمارگان: 3000 نسخه

ليتوگرافي و چاپ: بهار آزادي نجف آباد 
قيمت: 22000 ريال 

تلفن: 2732493 0331 دورنگار: 2732494 0331
كليه حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به كنگره بزرگداشت سرداران و دو هزار و پانصد شهيد شهرستان 

نجف آباد مي باشد. 



كلمات به تنهايي روايتگر حماسه ها و توصيف گر خالق حماسه ها 
نيستند؛ امّا چينش كلمات در كنار هم تداعي كننده ي حال و هواي 
آن روزهاست. روزهايي كه با صداي تانك ها و مسلسل ها بيگانه 
نبودند، روزهايي كه انگار خورشيدش گرم تر و درخشان  تر مي تابيد 
و شب هايش با صفاي ديگري به سحر مي رسيد. روزها و شب هايي 
كه مثل يك خواب شيرين گذشتند، امّا تعبير اين شيريني ها همچنان 
ادامه دارد و تاريخ بهترين معبر اين رؤياهاي صادقانه است و راويان 

تاريخ نيز.
راوياني كه به دور از همسران جهادگرشان با انتظاري دلهره آور 

شب ها را به روز و روزها را به شب مي رساندند.
همـسراني كه دسـت هاشان و دل هاشان با آسـمان بيگانه نبود. 



همسراني كه در فراق مردهاشان زندگي را با تمام سختي هايش رام 
ساختند و به پاي آن نشستند.

كتابي كه در پيش رو داريد روايت زندگي زني است كه عشق 
و درد را با هم تجربه كرده و در انتهايي كه ابتداي جاودانگي و 
حماسه ي شيرزنان پهنه ي پهناور كشورمان است مُهر ايثار و استقامت 
زد، باشد كه جرعه اي از جوهره ي اين از خود گذشتگي بر صفحه ي 
قلب مان بنشيند و عطر آن وجودمان را آكنده از صفاي عشق كند.

كنگره سرداران و دو هزار و پانصد شهيد شهرستان نجف آباد



سردار شهيد مهديقلي غلامي
فرمانده گردان پياده لشكر8 نجف اشرف در عمليات قادر

تولد: 1337، قره تپه
  ازدواج: 1359)با عفت فلاحيان نجف آبادي، متولد: 1342(

شهادت: 20 شهريور 1364
عمليات قادر، منطقه عمومي اشنويه
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ـ مهدی می بینی من مثل همیشه چشم بسته قبر تو را 
چه قدر  و  باشم  کنارت  در  که  بود  آرزویم  می کنم.  پیدا 
و  می زنم  حرف  باهات  باشم...  کنارت  این جوری  سخته 
و  دردها  که  هرچند  می کنم،  دل  و  درد  تو  واسه ی  فقط 

غم هایم را می فهمی و می دانی و لحظه به لحظه با منی...
 سرم را بالا می آورم تا به تو نگاه کنم، که بی اختیار نگاهم به 
دنبال بچه های مدرسه ی روستا که در چند قدمی ام هستند 
خیره می شود. از سر و کول هم بالا می روند و حسابی شلوغ 
می کنند. هنوز هم دور تا دور مدرسه دیوار ندارد. هیچ کس 
با آن ها کاری ندارد. شاید معلم شان دیر کرده، نمی دانم چرا 
در بین آن ها به دنبال تو می گردم. علی می گفت: پس از 
مدتی که در جبهه بودم به مرخصی آمدم و از زبان دیگران 
شنیدم که مهدی هم به مرخصی آمده. دنبالش می گشتم. 
از سمت مدرسه صدایش را که با صدای بچه ها قاطی شده 
بود، شنیدم. به طرف مدرسه رفتم. مهدی، هم بازیِ بچه ها 
بود. اون ها هم انگار هم بازیِ خوبی پیدا کرده بودند که از 
سر و کولش بالا می رفتند. با خنده گفتم: سلام فرمانده، 


